بسمه تعالی
سخنرانی استاد و دانشمند فرهیخته جناب آقای دکتر سید حمید خوئی
در مورد امام حسن عسگری(ع)

در معرفت اهل بیت جایگاه امیرالمومنین ع و امام حسن عسگری ع یکی است - جایگاه امام حسین ع و امام هادی ع یکی است. این سو برداشت را گاهی به علت تسلسل اعداد گرفتارش  میشویم که فکر میکنیم یک مقدم بر دوازده است .حتی در فروع دین هم ما گرفتار این مشکل هستیم که اولویت و اهمیتی که برای نماز قائل هستیم برای تولی و تبری و امر به معروف و نهی از منکر قائل نیستیم، در صورتیکه همین نماز که شماره یک در فروع دین ماست کم و بیش به تولی وتبری گره خورده است .ائمه را به علت سیر تاریخی نمیشود جابجا کرد اما هیچ اشکال ندارد که  فروع دین را  بچرخانیم و جابجا کنیم زیرا این رتبه بندی خطای مصیبت بار برمبنای عدد پاک شود. حقیقت اینست که به لحاظ شان حجت اللهی و شان  ولی اللهی و   شان خلیفه اللهی ، ائمه اطهار علیه السلام مرتبه یکسانی دارند، ما گاهی این خطای ناجوانمردانه را در نگاه به امام حسن ع و امام حسین ع را داریم که مثلا امام حسین  ع را چون  مخصوصا جوانان با مزاج رادیکال  تند و تیز خود بیشتر سازگار میبینند ، اگر کسی سر سوزنی امام حسن ع را امام تر از امام حسن ع بداند تشیعش و ایمانش  بدون شک  زیر سوال است.
شاید آنهایی که قلم به دست بودند و نوشتند چون بیشتر به حادثه کربلا توجه کردند و چون به شخصیت کاریزماتیک منحصر بفرد امیرالمومنین ع بیشتر توجه کردند گویی در مورد ائمه مثلا از امام رضا ع به بعد  غفلت بیشتری داریم. کسانیکه با تاریخ اسلام آشنایی دارند این حقیقت را درک میکنند که  هر یک از  ائمه اطهار ع اگر در جای خودشان  وظیفه حفظ امانت الهی که  این دینی که ما امروز متدین به آن هستیم را ایفا نمیکردند از دین خدا هیچ چیز باقی نمی ماند .
نقش امام حسن عسگری ع در حفظ دین خدا با نقش امام حسین ع یکی است  با اینکه ایشان در 22 سالگی امام شدند و امام حسین ع در 48 سالگی امام شدند با اینکه اکام حسن عسگری  ع طول دوره امامت شان 6 سال بود ، اتفاقا این تغییر تنوع در عمر شروع دوران  امامت یکی از دلایلی است که همه اینهارا خدا انتخاب تعیین کرده است و خود ائمه ع در تعیین سلسله امامت هیچ نقشی نداشتند.
این نقص فهم و سلوک دینی است که به جد باید آن کار کرد و به آن توجه کرد.  پیغمبر ص فرموده است که اگر میخواهید دچار کج راهی در سلوک دینی نشوید باید به اهل بیت متمسک شوید  لزوم تمسک به امام حسن عسگری ع و لزوم تمسک به امیرالمومنین ع  یکی است.
ادبیاتی که ما در زیارت همه ائمه بکار میبریم با وجود اینکه رفتار اجتماهی ائمه در دوره امامت شان کاملا متفاوت بوده است از صلح امام حسن ع تا شهادت امام حسین ع تا جهاد علمی امام صادق ع و امام باقر ع اما ادبیات خطاب در زیارت یکی است برای همه این را بکار میبریم اشهد انک قد  اقمت الصلوه و اتیت الزکات...یعنی همه انچه که ائمه اطهار علیه السلام  کردند از امیرالمومنین ع تا امام عصر عج ، عنوان اصلی و عریض آن جهاد فی سبیل الله است برای حفظ دین خدا و هر کدام از آنها هیچکدام دور تشریفاتی ندارد و نقش دست دوم  و حاشیه ای ندارند اگر ما نمیدانیم به  دلیل نبود نیست، بلکه این جهل است و جهل به شی به معنای فقدان شی نیست و اگر ما از جهاد امام حسن عسگری ع چیزی کم میدانیم بمعنای این نیست که جهاد ایشون کمتر از جهاد امام حسین ع است.
 اگر برای بیان جهاد امام حسین ع ما در مجالس فرصت داشتیم برای بیان جهاد امام هادی ع  و امام عسگری ع هم فرصت داشتیم و میگفتیم که سختی دوران معاصر بودن با متوکل عباسی کمتر از سختی دوران معاصر بودن با یزید و معاویه نبود. معاویه خیلی کارهای زشتی کرد اما اینجوری نبود که بعنوان خلیفه رسول الله، مثل  متوکل عباسی دلقک دربار خودش را به هیات و شکل علی بن ابیطالب ع دربیاورد  . و در مجلس لهو ولعب  در حال شرب خمر و  وقتی می اید آوازه خوان ها بخوانند ....و بطور رسمی و جدی هیچکس غیر از متوکل عباسی به امیرالمومنین ع و حضرت زهرا سلام ا.. علیها توهین و جسارت نمیکرد و ائمه ع دین را در این مقاطع به سلامت عبور دادند و عبور اسلام اصیل از خلافت بنی العباس کاری آسانتر از عبور از خلافت بنی امیه نبود منتهی  متاسفانه ما کمتر حقیقت هارون  و مامون و متوکل را توضیح دادیم که حداقل عظمت امامان متاخر را تاحدودی بهتر ترسیم کرد.
مرحوم شیخ مفید در ارشاد به این نکته اشاره کردند که 7 امام از 12 امام ما از ام ولد بدنیا آمدند یا بعبارتی کنیز زاده بودند و به این کنیز زادگی افتخار میکردند و این برای ائمه عیبی نبوده است. ام ولد در حقیقت کنیزی بود  که از مولای خودش باردار و بچه دار میشد و این عنوان در حقیقت کنیزهایی بودند که فرزند اوری کردند لذا تحت عنوان ام ولد نام گرفتند.
مادر امام زمان عج- امام حسن عسگری ع- امام هادی ع- ام ولد هستند و این خود  از حکمت های ائمه اطهار علیه السلام است.
اولین فلسفه این موضوع برابر دانستن و برابر معرفی کردن بندگان خداست، قرآن میفرماید:
وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ(221 سوره بقره):یک کنیز مومن خیلی برتر و بهتر است از آزاد کافری که مورد پسند و رضایت شما هم قرار  بگیرد.
یکی از مکانیسم های آزادسازی کنیزدر حکومت اسلامی همین بچه دار شدن است بمعنای اینکه وقتی کنیزی  از مولای خودش بچه دار میشود اولین نتیجه اش آزاد شدن و خارج شدن از عنوان کنیزی و تبدیل شدن به حر است و لذا تکیه بر کرامت انسان بر مبنای ثانویه حر و عبد، تکیه عملی بر مبنای اصل انّ اکرمکم عنداللَّه اتقاکم(13 حجرات)
  ترجمه عملی آن اینست که کنیز مومن خیلی برتر و بهتر است از کسی که ایمان و تقوا ندارد.نکته بسیار مهم که کتر به ان توجه شده است این موضوع است که اصلی ترین دغدغه بنی امیه و خیلی بیشتر از بنی امیه ، بنی العباس در تعامل با اهل بیت، نگرانی  از ظهور امام عصر علیه السلام بود. 
در کلام معصوم داریم که بعد از حسد مهمترین  دلیل فشار و اختناق و ستمی که بنی امیه و بنی العباس بر بنی هاشم  روا داشتند این ترس ازین بود که مهدی امت ازینها ظهور خواهد کرد، بنی العباس بیشتر از بنی امیه این ترس را داشت چون بنی امیه سلسله شجره طیبه ائمه را نام برده بودن با اسم و مشخصات لذا بنی امیه یه جورایی خیالشان راحت بود  که مهدی موعود اسلام در زمان آنها ظهور نخواهد کرد اما در میان آنها از انجایی که به پیغمبر و صدق پیغمبر اعتقاد نداشتند و خود  این حیله گری ها را داشتند بعضی اوقات فکر میکردن که این علی بن الحسین شاید همان مهدی موعود  باشد اما این نگرانی از امام صادق ع به بعد کاملا جدی میشود و بیشترین چیزی که خواب را از حکام بنی امیه برگرفته بود نگرانی این بود که ازین بنی هاشم روزی مهدی موعود پیغمبر  بروز خواهد کرد. 

لذا زنان بنی هاشم را بشدت تحت نظر داشتند و این زنان بسیار معروف بودند یعنی خانم هایی که متعلق به اهل بیت بنی هاشم وعلویات بودند کاملا مشخص بودند و تحت نظر بودند لذا یک مکانیزم حذف نسل خارج از کنترل نظارت خشن بنی العباس فرزنداوری از کنیزان بود. تاریخ این کنیزان مخصوصا حضرت نرجس خاتون را که میخوانیم تصور ما اینست که کنیزان از طبقات فرومایه جامعه هستن و فقیر و ناچیز هستن اما این اشتباه است . ام ولدی که مادر امام عصر عج است  و  همسر امام حسن عسگری ع، جناب نرجس خاتون، ایشان نوه قیصر روم است یعنی مادرشان دختر قیصر روم بود و پدرش از نوادگان شمعون است که از حواریون حضرت عیسی ع است و به گونه ای خود را  به اسارت انداخته است که برسد به امام عسگری ع.
ایشان هم خودشان و هم پدرشان در خواب  پیغمبر خدا را دیدند که آمدند به خواستگاری و یکبار حضرت زهرا سلام ا.. علیها را دیدند که به خواستگاری امدند و لذا عنوان اینکه کنیز عنوان فرومایه تر از انسان ازاد بوده است،نیست. وقتی تاریخ را مطالعه میکنیم متوجه میشویم  با زنان هاشمی قابل قیاس بودند و حداقل قیاس آنها اینست که فرزندان  همکفو داشتند.
زبان نامه ای که امام حسن عسگری ع به بشر میدهند رومی بوده است که میفرمایند برو به فلان  مکان و 212 اشرفی هم به او میدهند و  آن کنیز را بیاور یعنی همه اینها انتخاب های الهی بوده است.مادران و پدران حجت های الهی ،انتخاب الهی هستند.
موضوع مهم ام ولدها این بود که بلافاصله بعد از شهادت امام حسن عسگری ع ، خلیفه عباسی دستور داده بود که شکم  تمام زنان هاشمی باید چک شود و اگر هر کدام  مشکوک به بارداری بود تحت نظر قرار گیرند چون در انزمان نگرانی حکومت به اوج رسیده بود چون نوبت  ظهور مهدی امت  فرا رسیده است.
بلافاصله بعد از دفن امام حسن عسگری ع ، خلیفه به جد در طلب فرزندش برآمد چنانکه مرحوم کلینی آورده است طوریکه خلیفه کسانی را به خانه امام حسن عسگری ع فرستاد که تفتیش و بازرسی کند اندرون خانه ایشان را، جایی که زنان خانه زندگی میکنند را بازرسی کند و دنبال هر رد پایی از فرزند او میگشتند و زنانی را با خود برای تفتیش آورده بودند که زنان حامله راتشخیص میدادند، به انها نگاه میکردند بعضی از انها گفتند که یه جاریه هست که مشکوک بر حمل بار و ممکن است حامله باشد،خلیفه دستور داد چند نفر 24 ساعته ازو مراقبت کنند تا به محض اینکه علائم حمل بر او جاری شد اقدام به قتل  بچه او کنند.زنان امام عسگری را بازداشت و مدتی تحت نظر قرار داد که اگردر انها امکان بارداری هست زود اقدامات  لازم را انجام دهند و بشدت نگران وجود این فرزند بودند.
در متن دیگری از کلینی آمده است که اینها برای این نگران بودند که میراث امام حسن عسگری ع به چه کسی میرسد و اصلا عنوان ام ولد چون عنوان ارث بر او جاری نمیشد ازین دایره کنترل خلافت عباسی خارج ماند و توانست که این وضع حمل را بسلامت و دور از تهدید خلیفه بنی العباس انجام دهد.
در غدیر خم پیغمبر خدا ص دو نکته اساسی محوری و موازی را اشاره کردند که هر دو بشدت جریان نفاق مدنی را برآشفته کرد:
1- وصایت و ولایت امیرالمومنین ع  2-سخن گفتن از خاتم اولاوصیا 
و دومی به اندازه اولی برای جریان سقیفه نگران کننده بود برای اینکه برهم زننده نقشه ها بود مثل کابوسی بر سر حکام ظلم و جور که هر روزی منتظر ظهور منجی دادگری داشتند که یملا الارض قسطا و عدلا و لازمه این ریشه کن کردن  ظالمان بود. 
سقیفه همانقدر که برنامه مبارزه با امیرالمومنین ع بود، مبارزه با ورود و بروز و ظهور  امام عصر ع بود یعنی خط سقیفه، خط جلوگیری از مهدویت  و فکر مهدویت و بروز مهدویت و عنوان امام مهدی عج در تاریخ بود.
در حقیقت وقتی بخواهیم اسلام علوی و اسلام سقیفه را بر اساس  معیار واقع گرایانه متمایز کنیم باید توجه داشته باشیم که جریان اهل بیت جریانی بود که از روز اول بسترسازی میکرد، بسترسازی فرهنگی واعتقادی و  اخلاقی برای دوران ظهور و قبل از ظهور و غیبت و جریان سقیفه، جریانی بود که با همه توش و توانش برای مبارزه با این فکر و مبارزه با این واقعه و با این واقعیت تلاش میکرد یعنی همانقدر که بنی امیه و خیلی بیشتر از آن بنی العباس تلاش کردند که جلوی این اتفاق را بگیرند به همان نسبت و  بلکه بیشتر ائمه  اهل بیت سلام ا.. اجمعین از امیرالمومنینی ع که وقتی با کمیل راجع به علم سخن میگوید بلافاصله به این نکته میپردازد که اظهار شیفتگی و دلتنگی برای امام عصر ع میکند تا امام صادق ع که بر خاک نشسته و برپهنای صورت اشک میریزد و گریه میکند و سخن با فرزندی میگوید که هنوز به دنیا هم نیامده است.
 از دوران امام رضا  ع به بعد، بحث بسترسازی و زمینه سازی برای مفهوم غیبت و امام غایب جدی تر میشود و سهم بیشتری از مسئولیت ائمه اطهار سلام ا.. اجمعین را به خودش اختصاص میدهد. یکی از مسائل اساسی در پذیرش امام عصر ع ، سن ایشان بود باید یک کودک 5 ساله را امت به امامتو بعنوان خاتم الاوصیا میپذیرفت و برای آماده سازی امت برای این واقعیت ، ما امامت امام جواد ع را در سن 7 سالگی داریم و امات امام هادی ع در سن 9 سالگی. امام شدن امام جواد ع در 7 سالگی یک پدیده خیلی نوظهوری در میان شیعیان بود و پذیرش انهم  کار سختی بود مثلا حضرت عبدالعظیم حسنی با تمام جلال و ابهت خود باید کفش امام جواد ع  را جلوی ایشان جفت میکرد که البته او با تمام خلوص ونیت برای  اینکار افتخار میکرد اما خیلی ها دست و پای شان لرزید. این تشبیه  و تشبه امامت به رسالت که حضرت عیسی مسیح درگهواره لب به سخن گشود، این تجربه باید در تاریخ اسلام پیاده سازی و بستری میشد که اولین بسترسازی با امامت امام جواد ع بود که اغازش در 7 سالگی بود و بعد امام هادی ع بود که اغاز امامتش در 9 سالگی شروع شد و نوبت امام عسگری که در 22 سالگی به امامت رسیدندو حالا امام عصر ع که باد در 5 سالگی این مسئولیت الهی را برعهده بگیرند.
 توجیه این پدیده برای مردم کاری بود که از غیر معصوم و غیر امام برنمی آمد.هر یک از ائمه ما نقش اصیل و محوری و منحصربفرد و بی بدیلی در حفظ دین خدا داشتند. امام عسگری ع در سال 232 بدنیا  میآیند و 22 سال از عمر 28 سال خود را در خدمت پدر و  سایه امام هادی ع و 6 سال هم دوره امامت ایشان بود و در سن 28 سالگی و سال 260 بشهادت میرسند .
در این دوران ایشان تالیفاتی دارند که یکی از آنها تفسیری است معروف به تفسیر امام حسن عسگری علیه السلام . اما کارهای خاصی که ایشان جهت زمینه سازی حضور امام غایب بر سر امت که پدیده کاملا جدیدی بود برای امت انجام دادند بغیر ازینکه اصل وجود امام عصر ع  از امام عسگری ع برگرفته است،در اقداماتی که انجام دادند برای ورود امت به دوره جدید این بود:
1-تنظیم و تثبیت نظام وکلا: اینکار از زمان امام هادی ع شروع شده بود،حتی هسته های اولیه اینکار  را امام صادق ع شروع کردند.منتهی نظام وکالت در زمان امام صادق ع به گونه ای برای خواص بود یعنی  خواص محضر امام صادق ع می آمدند و سوال میکردند که مثلا مسایل ومعارف دین مان را در اهواز از چه کسی بگیریم و امام صادق ع آدرس میدادند و عنوان  وکیل عام امام صادق ع نداشتند برای اینکه همه اینها را میگرفتند و دستگیر میکردند خلفای عباسی این وکلا را.اما در زمان امام عسگری ع این نظام وکلا را بعنوان حلقه ربط بین امت و امامی که دسترسی به او مشکل شده بود، انتخاب کرده بودند چون ایشون بشدت تحت کنترل بودند، لذا ایشان موفق شدند هدایت فکری جامعه را به طبقه وکلا منتقل کنند که در عدم دسترسی امت به امام ،آن منبع و منشا و پشت گرمی معنوی امت آسیب نبیند و اگر نبود این نظام وکالت قطعا ورود امت به دوران غیب با دشواری فراوانی روبرو میشد.
2- کار مهم دیگری که امام عسگری ع انجام دادند تثبیت نظام اجتهاد وتقلید بود : تا قبل از زمان عسگری ع شیعیان سوالات شرعی خود را از خود ائمه میپرسیدند و ائمه جواب میدادند اما امام عسگری ع با تشریع و تعریف وجه شرعی تقلید از عالم واجد الشرایط که
فَأمّا مَن كانَ مِن الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ حافِظا لِدينِهِ مُخالِفا على هَواهُ مُطِيعا لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامِّ أن يُقَلِّدُوهُ ، وذلكَ لا يكونُ إلّا بَعضَ فُقَهاءِ الشِّيعَةِ لا جَميعَهُم: اما هر فقيهى كه خويشتندار و نگاهبان دين خود باشد و با هواى نفْسش بستيزد و مطيع فرمان مولايش باشد ، بر عوام است كه از او تقليد كنند و البته اين ويژگيها را تنها برخى فقهاى شيعه دارا هستند ، نه همه آنها
در حقیقت فقه شیعی را امام صادق ع بنیانگذاری کرد و امام حسن عسگری ع حفظ کرد با نظام اجتهاد و تقلید .یعنی تقلید شد بخشی از سلوک امت  در دوران غیبت و باری که امام حسن عسگری ع بر دوش فقهای برگزیده امت نهاد که این فقه پویایی خود را درگذر زمان حفظ کند .و مبانی روشنی هم برای این اجتهاد و تقلید بیان کردند و قبلش توضیح میدهد که تفقه وظیفه همه امت است یعنی آن نیست که هر کس عمامه به سر دارد باید فقیه باشد بلکه هر کس که درد دین دارد باید دین شناس و فقیه باشد. برای حفظ دین باید دین شناسی کرد و برای حفظ دین باید دین شناس بود گروهی  میروند دنبال معرفت ، فقه، اصول و رجال و ...
فقه شیعی مرهون ومدیون معارف جعفری است و ماندگاری و پویایی این فقه مدیون امام حسن عسگری ع است که اگر این اقدام و تقلید بعنوان تکالیف شرعی دوران غیبت معرفی نمیشد هرج و مرجی در سلوک و معارف دینی ایجاد میشد.
از نکات ظریف این اقدام امام حسن عسگری ع اینست که  اجتهاد و تقلید و شرایط مجتهد خیلی دقیق است. امام حسن عسگری ع میفرمایند بنی اسرائیل با امت من یک افتراقی و شباهت هایی دارند افتراق شان اینست که علمای آنها رسما دروغ میگفتند و ربا میخوردند و مردم تبعیت میکردند اما  در امت من مردم حق ندارند که هنگامیکه خلاف شرعی در فقیه دیدند او را بپذیرند  و ازو تبعیت کنند.برخی علما خطرشان برای امت از شمشیر شمر و یزید بدتر است یعنی عالم وقتی بر بستر دنیاطلبی سوار شود و از علمش سو استفاده کند یا نگاهش به علم دین نگاه کاسبی باشد اینها بسیار برای امت خطرناک  هستند و این تکلیف را بر دوش امت گذاشته که عالم را باید رصد  و تشخیص دهید لذا این قاعده مبنای انتخاب مراجع برتاریخ شیعه شد و بینی و بین الله ما بقای مکتب و مذهب خود را در دوران غیبت مرهون فقها و مراجع شیعه هستیم. در طول تاریخ این مراجع شکنجه شدند شهید اول-دوم-سوم و.. همه اینها شهدای فقه شیعه هستند و سختی های بسیار زیادی متحمل شدند در دوران معاصر مرحوم اقای خوئی تحمل کردند در جهت حفظ میراث حوزه هزار ساله نجف و...که ایشون صبر میکرد وتحمل میکرد.اما مردم چطور باید این اشخاص را تشخیص دهند؟ همانطور که صیادی به اعماق دریا میرود و  از بین هزاران خزه، یک صدف را پیدا میکند بلاخره اگر قرار بود خداوند همه دریا را پر از صدف کند دیگر صدف ، صدف نبود. یعنی تکلیفی که امام عسگری ع بر دوش هریک ازشیعیان قرارداده است تمییز و تشخیص عالمی است که با استاندارد اهل بیت  مطابق هستند و در زمان غیبت حافظ هستند. 
لإمامُ العسكريُّ عليه السلام ـ بَعدَ تَقبِيحِ تَقلِيدِ عَوامِ اليَهودِ لِعُلَماءِ الفَسَقَةِ ـ : فَمَن قَلَّدَ مِن عَوامِّنا مِثلَ هؤلاءِ الفُقَهاءِ فَهُم مِثلُ اليَهودِ الذينَ ذَمَّهُمُ اللّه ُ بالتَّقليدِ لِفَسَقَةِ فُقَهائهِم . 
فَأمّا مَن كانَ مِن الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ حافِظا لِدينِهِ مُخالِفا على هَواهُ مُطِيعا لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامِّ أن يُقَلِّدُوهُ ، وذلكَ لا يكونُ إلّا بَعضَ فُقَهاءِ الشِّيعَةِ لا جَميعَهُم . حديث
امام عسكرى عليه السلام ـ بعد از تقبيح تقليدِ عوامِ يهود از علماى فاسقشان ـ : اگر (مسلمانان) از چنين فقهايى تقليد كنند ، مانند همان يهوديانى هستند كه خداوند آنان را به سبب تقليد و پيروى از فقهاى فاسق و بدكارشان نكوهش كرده است . 
اما هر فقيهى كه خويشتندار و نگاهبان دين خود باشد و با هواى نفْسش بستيزد و مطيع فرمان مولايش باشد ، بر عوام است كه از او تقليد كنند و البته اين ويژگيها را تنها برخى فقهاى شيعه دارا هستند ، نه همه آنها.
امام حسن عسگری ع و امام هادی ع هر دو بزرگواری بودند که بخش قابل توجهی از عمر خود را در زندان و منطقه عسگر سامرا حبس بودند. عسگری به معنای نظامی است و چون هر دو بزرگوار در سامرایی که کلا یک پادگان بود  و عنوان عسگری داشت و منطقه ای از سامرا بطور خاص اسمش عسگر بود به اسارت و زندانی کشیده شده بودند این نام  بر آنها اطلاق شد.
اینطور بنظر میرسد که مهمترین و محوری ترین نقشی که امام عسگری ع و به همان میزان امام  هادی ع در وران امامتشان ایفا کردند زمینه سازی برای ورود امت به عصر غیبت بود. این ماموریت شاید به اندازه بعثت و رسالت  پیغمبر ص سخت و دشوار بود.
تا دوران امامت امام رضا علیه السلام و حتی بطور نسبی تا دوران امامت امام جواد علیه السلام شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت امکان دسترسی و دستیابی به امام زمان  خودشان را داشتند یعنی امام صادق ع در مدینه هر شیعه ای  که میخواست میتوانست خدمت ایشان برسد . امام سجاد ع ر مدینه هر کس که میخواست میتوانست محضر ایشان برسد . اما از امام رضا ع به  بعد امت باید آماده میشدند برای ورود به دوران غیبت و ایمان به امام غایب، امامی که بود اما در دسترس نبود، امامی که بود اما در دوران  غیبت قرار گرفته بود.
از اصلی ترین  نشانه هایی که قرآن برای متقین در  اول سوره بقره بیان میکند ایمان به غیب است: الذین یومنون بالغیب: اولین مصداق غیب خداست و دومین مصداق غیب امام عصر علیه السلام  است. برای امتی که از زمان  امیرالمومنین ع تا امام رضا ع ، امام  را بعنوان مفهوم حی و حاضر و زنده و قابل رویت  دیده بودند و فهمیده بودند ورود به دوران  عصر غیبت و ایمان به امام غایب کار راحتی نبود لذا اصلی ترین و ای بسا دشوارترین  ماموریت های الهی امام عسگری ع  در دوران شش سال امامتشان  آماده سازی امت برای گذار عصر حضور  به عصر غیبت بود.
البته این بدین معنا نیست که تنها ماموریت و نقش آفرینی امام عسگری ع بود  بلکه هر کاری تمامی ائمه سلام ا.. اجمعین بعنوان ماموریت الهی برعهده داشتند مثل رسیدگی به اوضاع شیعیان- توجه کردن به نیازهای معنوی آنها-دفع شبهات و  تعلیم شرایع دین- مقابله با افکار  انحرافی و .. امام عسگری ع هم تمام این ماموریت ها را  انجام داد اما مهمترین ماموریت  ایشان ، زمینه سازی  عصر غیبت و آماده سازی امت برای ورود به این عصر بود .
در راستای تحقق این هدف امام  عسگری ع و قبل از ایشان امام هادی ع چند کار مهم و مشخص و اساس انجام دادند:
1- بیان ویژگی های خاتم الاوصیا  و اخبار خواص از نزدیک شدن عصر ولایت  امام عصر ع است.مخصوصا امام عسگری ع در هر فرصتی که بدست می آوردندبه خواص خبر میدادند که بزودی آن موعود همه ملل و ادیان و اقوام بدنیا خواهد آمد. و خصوصیات امام عصر ع را بیان میکردند. از انتظار فرج بعنوان یک تکلیف شرعی و بلکه بعنوان تکلیف مهم شرعی سخن میگفتند اصلا در ادبیان امام عسگری ع تعبیر انتظار فرج به کرات تکرار شده تا این تعبیر به یک  مفهوم تکلیفی تشریعی به ذهن  امت دربیاید. 
حدیث پیامبر اکرم (ص) : اَفْضَلُ اَعْمالِ اُمَّتي اِنْتِظارُ الْفَرَجِ مِنَ اللّه‏ِ عَزّوجلّ : برترین کارهای امت من، انتظار فرج از خدای عزوجل است.اما ناقل جمله به امت امام عسگری ع است و مرتب این جمله را نقل میکردند و یا این جمله که من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة: «هرکس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است.  معرفت امام زمان ع منوط به رویت فیزیکی ایشان نیست  چه غایب باشند و چه حاضر ، امام و نقش امام و هدایتگری امام را باید شناخت. وقتی امام عسگری ع به نقل از رسول ا.. میفرمایند: افضل الاعمال ، معلوم است انتظار فرج فقط دعای عهد و ...خواندن نیست بلکه  انتظار فرج را یک عمل معرفی میکنند که  افضل اعمال است پس انتظار از جنس عمل است  و عمل منتظرانه نشان میدهد که انسان  منتظر واقی ظهور امام عصر ع است.
 
2- زمینه سازی های عملی امام عسگری ع برای ورود به عصر غیب یکی تثبیت نظام  وکلا بود یعنی مردم یاد میگرفتند که بجای  ملاقات مستقیم با امام و طرح سوال از ایشان به وکلای امام مراجعه کنند و کلام امام را از وکلای ایشان بشنوند.اینکه مثلا امام عسگری ع تاکید میکنند  که حرفهای  عثمان بن سعید امری ، حرف من است و باید  اعتماد کنید و در ری بجای اینکه حرکت کنید و به سامرایی که (امام تحت مراقبت شدید بود که به یاران شان پیغام میدادند که وقتی مرا دیدید به من سلام نکنید  چون جانتان بخطر می افتد) بیایند ، به عثمان اعتماد کنید و  یا هر کسی سوالی از من دارد از حضرت عبدالعظیم حسنی در ری بپرسد که او سخنش برای  ما قابل اعتماد است در اهواز از ابن مهزیار اهوازی بپرسید و او سخنش همان سخن من است . لذا جا انداختن نظام وکالت  و  تثبیت ان و از ان مهمتر بعنوان شاخص اساسی دوران غیبت تثبیت  نظام مرجعیت و اصالت دادن به نظام فقهاهت بود.
بنیانگذار فقه جعفری= امام باقر و امام  صاق علیه السلام هستند و لذا ما به فقه شیعه ، فقه جعفری میگوییم 
بنیانگذار نظام  فقاهت شیعه و تثبیت کننده  و مشروعیت بخشنده به نظام مرجعیت شیعه= امام عسگری ع است و بعد خود امام عصر علیه السلام در دوران کوتاه حضور و غیبت صغری  بعنوان یک مکانیسم اساسی نگهدارنده شیعه در دوران غیبت نظام مرجعیت و فقاهت شیعه را جا انداختند و کسانیکه تاریخاسلام و شیعه  را خواندند خیلی روشن بر این حقیقت گواهی  میدهند که ماندگایر شیعه در دوران غیبت علی رغم تحمل این فشارهای خانمان سوز برانداز غاصبان و ظالمان جباران زمان بعد از لطف خدا و امام عصر علیه اسلام، مدیون و مرهون نظام مرجعیت و  جانفشانی فقها و مراجع شیعه  برای آگاهی بخشیدن به مردم و انا کردن انها با معارف اهل بیت. اگر این نظام نبود و فقهای ما در دوران غیبت  این چراغ را روشن نگه نمیداشتند بعد از چهار سفیر امام عصر علیه السلام از سال 329 به بعد  در دوران امامت امام عصر ع به ترتیب ایشان  چهار سفیر را برگزیدند و مردم و حتی وکلای ایشان با ان سفرا ارتباط برقرار میکردند . این سفیران عبارتند از:
عثمان بن سعید امری : ایشان 269 از دنیا رفتند و فرزندشان  محمد بن ثمان بعنوان دومین سفیر جایگزین ایشان شد و  بعد حسین بن روح نوبختی بود و بعد  علی بن حسین ثمری بود که تا سال 329 قبل ازینکه از دنیا برود امام عصر ع در نامه ای  نوشتند که 6 روز دیگر از دنیا میروی و کسی دیگر را  بعنوان جایگزین خودت و سفیر من انتخاب نکن که ازینجا به بعد تقدیر اینست که وارد  دوران  عصر غیبت کبری شویم.
این نظام فقاهت را مبانی فکری ش را امام صادق ع آماده کرده بود اما زمینه های عملی ش را  امام عسگری ع  و امام هادی ع فراهم کردند بعنوان نواب امام عصر علیه السلام در دوران غیبت، زمامداری حفظ اسلام  و اصالت دین و پاسداری از دین را برعهده گرفتند.
از ویژگی های مکتب اهل بیت ، تکلیف آوری علم آموزی است. 
پيامبر اکرم-صلی الله عليه و اله :طَلَبُ اَلْعِلْمِ فَرِيضَةٌ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ص طَلَبُ اَلْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَلاَ وَ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ بُغَاةَ اَلْعِلْمِ : پيغمبر(ص)فرمود طلب علم واجب است و در حديث ديگر فرمود: طلب علم بر هر مسلماني واجب است. همانا خدا دانشجويان را دوست دارد. 
منتهی چه علمی را بگیریم- از چه کسی بگیریم- با چه شرایطی بگیریم  دقیقا بزنگاه ها  و پارامترهای سرنوشت سازی است که اگر با استانداردهای ائمه معرفی کردند، رعایت نشود به اسم علم  انسان دچار جهل میشود. 
امام عسگری ع فرمودند که بدتر از یتیمی کسی که پدر و مادرش را از دست میدهد یتیمی کسی است که از  امامش دور میشود و رابطه اش با امامش قطع میشود، کسی که به امامش دسترسی ندارد یتیم واقعی است و نمیداند که حکم امام در مورد سوالات و مسال زندگی او چیست؟مردم هر کس از شیعیان ما که علمی داشته باشد عالم باشد و دسترسی به یتمی باشد که  معارف اهل بیت را نداشته باشد و فقر معرفتی و فرهنگی داشته باشد و او را ازین فقر برهاند، در روز قیامت همنشین ما در بهشت خواهد بود.



ما نباید یتیم را فقط یتیم مادی ببینیم که پدر و مادرش را فقط از دست داده است. که این یکی از بدفهمی های  تکالیف شرعی است که به ایتام آل محمد و کسانیکه در دوران  غیبت دور از امامشان هستند و دور از معارف دین هستند و ما  و ظیفه داریم که به آنها معرفت رسانی و فرهنگ دهی  کنیم آنرا بعنوان یک اولویت شرعی بعنوان تکلیف نمیدانیم.
خیلی وجوهات شرعی را برای شکم های گرسنه خرج میکنند اما حاضر نیستن وجوهات شرعی را برای سیر کردن افکار گرسنه و دلها و مغزهای خالی هزینه کنند. که امروزه بیشتر ازینکه شکم مورد تهاجم قرار گرفته باشد افکار و عواطف مورد تهاجم قرار گرفته و عقل اقتضا میکند که  کدامیک ازین نقاط مورد هدف دشمن را برای حفظ دین بهش توجه کنیم؟
از لوازم جامعه شیعی در دوران غیبت اینست که عالم به داد جاهل  برسد چون ام المسائل امت جهل است و هیچ مصیبتی برای امت بدتر از جهل نیست استعمار و استحمار و استسمار روی  جهل امت سوار میشوند که بدینگونه مقدرات امت ها را به غارت میبرند لذا در دوران  غیبت از واجبات علما انتقال معرفت به جاهلان است و دست به سر  یتیم کشیدن در مفهوم فرهنگی میشود زکات العلم نشره.معارف اهل بیت فقط فقه نیست، اخلاق اهل بیت و جهان بینی و سبک زندگی اهل بیت است.
در جای دیگر  امام عسگری ع میفرمایند: علمای شیعه مجاهدانی هستند که سنگرداران دفاع  شیعیان  در مقابل نفوذ شیطان و مریدها و یاران شیطان هستند ، اونها را باز میدارند ازینکه بروند سراغ ضعفای شیعه.و آنها را در مورد نواصب و دشمنان قسم خورده شیعیان حفظ میکنند.کسی که شیعیان ما را در برابر هجمه های فکری و تهاجم فکری محافظت میکند از کسانیکه در برابر نبرد با کفار از اسلام دفاع میکنند هزاران هزا بار ارزش شون بالاتر است.( چون در عرصه فرهنگ با دشمن پنهان روبرو هستیم ولی در عرصه قتال دشمن مشخص است) زیرا اینان از دین دوستداران ما محافظت میکنند. مجاهد واقعی اینست که دین شیعیان را حفظ  میکند اما مجاهد در میدان جنگ از مادیات و بدن های مسلمانان محافظت میکند اما علمای ما از هویت فرهنگی امت محافظت میکنند و لذا ارزش شون هزاران هزار  بار بیشتر است .
خداوند بیشترین و برترین  اجر خیر را به همه علمای و فقهای شیعه عنایت فرماید برای اینکه معارف اهل بیت را زنده و سلامت دین را حفظ کنند.
در جای دیگر امام عسگری  ع از جد بزرگوارشان امام کاظم ع نقل میکنند که  یک فقیه و دین شناس که بتواند  نجات دهد یتمی از ایتام امت  که از امامشان منقطع شدند و دسترسی به امام ندارند و حاجت های فکری و علمی  آنها را برآورده کند ، خطرش برای ابلیس از هزار  عبادتگر بیشتر است زیرا عابد فقط میخواهد گلیم خود را از آب بیرون بکشد اما فقیه بفکر همه امت هست و میخواهد همه امت را از خطر نجات دهد .
کلام امام عسگری ع به نقل از امام رضا ع هست که میفرماید در روز قیامت به عابد گفته میشود خدا خیرت دهد  و بیا برو  بهشت چون در زندگی ت گناه نکردی اما به عالم و فقیه گفته میشود تو هم خودت نجات یافتی و هم  دیگران را نجات دادی تو باید به بالاتر از بهشت یعنی رضوان الهی نائل شوی و کلام دیگری از امام هادی ع است که میفرمایند که اگر فقهای ما در دوران غیبت نبودند هیچکسی نمیتوانست دین خود را نگه دارد.
کاری که امام عسگری ع انجام دادند  تثبیت و تعریف نظام مرجعیت و فقاهت در دوران غیبت بود در عین حال بشدت امام  بر این نکته تاکید دارند که هر عالمی شایسته پیروی و  اقتدا نیست  و هیچ خطری برای امت  تهدید کننده تر از عالم نمای  بی تقوی و بی ورع نیست کسانیکه علم را ابزار سلطه و وسیله رسیدن به دنیا قرار میدهند که اینها سر از جهنم در می آورند.
بلکه عالم باید خود را پاکسازی کرده باشد و با هوی نفسش مخالف باشد . و ظیفه  ماست که تحقیق کنیم و دقت کنیم که  ره به خطا نبریم.
امام عسگری ع فرمودند علمای امت من از انبیای بنی اسرائیل ارجح ترند به شرطی که آلوده  به دنیا طلبی و دنیا پرستی نشوند و دین را ابزار دنیا قرار ندهند که خطر  برخی علما برای امت از خطر شمشیر شمر  و یزید بیشتر است. 
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